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The mention of faith along with righteous deeds in the Holy Qur'an is the 

discovery of a convergence and the sign of a possible relationship, but there 

is a difference in what faith is and its relationship with behavior. The Marja'i 

sect considers "faith" as an indisflexible identity, so it has a priority and 

action is located on the back of "faith", contrary to the opinion of the 

Khawarij sect, which is part of the faith. The Ahl al-Bayt (a)'s school of 

thought has been criticized and the important point is to analyze the 

definition of faith from the perspective of theolines and its components. 

Following the fundamental question arises, whether faith is merely a 

heartfelt affirmation, or is it an act of external or necessary works of faith, 

but it is generally out of its truth? In the course of this research, the 

conceptual and structural relationship is effective and what criticisms are 

on it. The appearance of some Shi'a hadiths shows that jurahi's act is one of 

the pillars of faith, so the criticism is incompatible with the appearance of 

hadiths. The brief result of this analysis of the above relationship is that the 

mentioned relationship is an act of external and indestheic works or the 

necessity of faith. Considering the title and preventing its collapse in Islamic 

teachings, it is possible to prove the co-ordation of faith and practice. 
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 دانشگاه فرهنگیان پردیس همدان ،گروه الهیات و معارف اسلامی  - 2

 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی
 

 دریافت:
52/8/0415 

 پذیرش:

58/9/0415 

ایمان همراه عمل صالح در قرآن کریم، حکایت از یک همگرایی و نوعی رابطه ای وثیق 

دارد؛ و این که چرا؛ در چیستی ایمان و نوع رابطه آن با عمل اختلاف وجود دارد ذهن را 

به سمتی سوق می دهد تا به دنبال گونه ای تبیین و نقد باشد، تبیین از بابت چرایی اختلاف 

و نقد در راستای فهمی دقیق، محکم و مستدل با اتکال به ام الکتاب آموزه های دینی و 

را  امری بسیط و هویتّی تجزیه ناپذیر دانسته و برآن  "ایمان"ی  مرجئه  اسلامی. فرقه

قرار دارد درتقابل با این  "ایمان  "باورند ایمان تقدمّ رتبی برعمل دارد و عمل در پَسِ

دیدگاه فرقه خوارجند که معتقدند عمل جزء ایمان است و ایمان امری ترکیبی است. 

 -لامعلیهم الس-رگاه سوم نظر اعتدالی مکتب اهل بیتبرخلاف نظرگاه این دو دیدگاه؛ نظ

است که تفکر مرجئه و خوارج را مورد نقد قرار داده است. حال سوال این است که؛ آیا 

ایمان صرف تصدیق قلبی و با عمل یکی است و یا به نوعی عمل از آثار خارجی  و نشانه 

طه عزیمت این تحقیق بیان یا لازمه ایمان می باشد و از حقیقت ایمان خارج است؟ نق

رابطه مفهومی و ساختارمعنایی ایمان در واگرایی از عمل در فهم فرقه مرجئه و همگرایی 

از عمل در اندیشه خوارج و دسته نقد هایی که از طرف مکتب اهل بیت برآنان وارد است 

عمل که عمل از ارکان ایمان است، می باشد. از ظاهر برخی روایات شیعه بر می آید که 

جوارحی یکی از ارکان ایمان است و از واکاوی چنین رابطه ای و در پاسخ به سوال طرح 

شده می توان گفت، عمل از آثار خارجی و نشانه یا لازمه ایمان می باشد.از این رو؛ با نظر 

به واگرایی ایمان و عمل از نگاه مرجئه و همگرایی ایمان و عمل از نگاه خوارج این مقاله 

ت  با روش مطالعات کتابخانه ای ضمن بررسی این دو نظرگاه، نظر تشکیکی برآن اس

همگرایی و نگره تعدیلی هر دو دیدگاه توقیف شده دربطن دین اسلام را ترسیم و از 

 فروکاست)حل و منحل( آن دو در آموزه های اسلامی اجتناب نماید.

 مانیگسست عمل از ا ،خوارج ،مانیا ،کفر ،مرجئهکلیدواژه: 

  a.hoseini@yu.ac.irنویسنده مسئول:    یترونیککنشانی پست ال-⁕
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 مقدمه  -0

نگارندگان این سطور برآن باورند که در تبیین حقیقت ایمان، اختلاف و نزاع است، نزاع 

ازبابت تفسیرهای هرمنوتی خواه نظر به مولف، خواه متن و درآخر مفسر باشد، ایمان را بسیط، 

 اجزائ ذاتی ملحوظ انگاشته می شود و چنین سوالاتی مطرح می گردد.مرکب و تشکیکی به 

چرا ایمان صرف تصدیق قلبی است و اقرار در آن نقش ندارد، و عمل توام با معرفت در 

 تعریف ایمان دخالت دارد؟

چگونه است که ایمان می تواند صرف افعال قلبی باشد، و صرف افعال جوارح نباشد و 

 بالاعکس و شاید ترکیبی از افعال قلبی و جوارح باشد؟ 

نسبت حقیقی عمل به ایمان و اینکه عمل صالح درشاکله ایمان نقش دارد، چیست ؟ و چرا 

 الح دارد؟ ایمان هویتی مستقل و از نظر رتبه ؛ تقدّم رتبی برعمل ص

رابطه عمل با ایمان چگونه رابطه ای است؟ رابطه ای از نوع جزء و کل، شرط و مشروط 

 ،لازم و ملزوم  و عرض و معروض است ؟

با نظر به پرسش های فوق میتوان اذعان کرد که تبیین حقیقت ایمان و کفر می تواند به عنوان 

(. و چهار احتمال 25ق،ص0419 یکی از شاخص ها و مقیاس های بحث قرار بگیرد)عاملی،

 می تواند در اینباره، مورد مداقه و بررسی قرار گیرد:

 اعمال جزء حقیقت ایمان.)اشتراک به تمام ذات( .0
 اعمال اجزای عرضی برای ایمان است.)اشتراک به خارج از ذات( .5
اعمال آثار خارج از ایمان و به طور مجازی ایمان برآن اطلاق می شود .)اشتراک به  .5

 ذات( بعض
ا ب .اعمال به طور کلی خارج از حقیقت ایمان است گناه ضرری به ایمان نمی زند چنان چه4

 )اختلاف به تمام ذات(  (.11  ،2بی تا، ج ،کفر اطاعت نفعی ندارد) حنفى

از ظاهر برخی روایات شیعه بر می آید که عمل جوارحی یکی از ارکان ایمان است .خوارج 

 ز مولفه های ایمان می دانند: و در تعریف ایمان؛ ایمان معرفت قلبی،و معتزله عمل را یکی ا
کفر عمل جوارحی واقرار زبانی. و عمل به اوامر و ترک نواهی الهی است و ترک آنها موجب 
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، با این تفاوت که خوارج مرتکب گناه کبیره را کافر می نامند. اما مکتب معتزله وی را است

 می داند.  نه مومن و نه کافر بلکه فاسق

حال سوال اینجاست که اگر بحث از جزئیت عمل به نحو عینی است نه مفهومی چرا که؛  

هرجند دیدگاه مرجئه باور به عمل خارج از ذات و امامیه عمل داخل در ذات می باشد، 

متفاوت است به گونه ای که اخبار بر جزئیت عمل با ایمان دلالت دارد؛ چگونه می توان وجه 

عدم جزئیت مدعی و دلالت بر جزئیت ایمان را بدست آورد؟ از اینرو؛ ضمن جمعی بین 

واکاوی معانی کلیدواژگان نقطه عزیمت این بحث به واکاوی و تحلیل موضوع به صورت و 

 روش مطالعات کتابخانه ای پرداخته می شود.

 ایضاح مفهومی واژگان

 فروکاست 

گویند که این نگرش مفید است و تنها نوعی نگرش به طرح و حل مسأله هاست. عده ای می 

نگرش مفید است و عده ای هم می گویند این نگرش مفید نیست. فروکاست در این مقاله به 

دو معنای جهانشمولی)عمومیت( و تقلیل)حل و منحل( در نظرگرفته شده است که درمعنای 

 اولی می بایست مانع شد و دردومی می باست تبیینی مبنایی صورت گیرد.

 جئهمر

به معنای تأخیرافکندن و امید بخشیدن است ، تأخیر "الإرجاء "واژه مرجئه، برگرفته از ماده 

که با یك نوع امیدوارى به داوری درباره مرتکبان کبیره تا روز قیامت توام 

ا إمَِّوَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ  "(. این معنا برگرفته از آیه قرآن کریم:92: 0592است)صابری،

....  از دیدگاه شهرستانی اطلاق نام مرجئه بر طرفداران اندیشه 0یُعَذِّبُهمُْ وَ إمَِّا یتَُوبُ عَلَیْهِمْ 

،: 0جدایی ایمان از عمل به هر دو معنی لغوی تأخیر افکندن و امید بخشیدن است)شهرستانی،ج

ا مرتکب گناه کبیرة ت(. و در اصطلاح به معنای تأخیر افکندن عمل از نیّت، تاخیرحکم 059

                                                 
 (101پذيرد ...)توبه:آيه كند و يا توبه آنها را مىاند يا آنها را مجازات مىگروهى ديگر واگذار به فرمان خدا شده  . 1
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 صدر المتالهین، ،90،صق 0405، میر شریف ،511ص  ،5،ج0511، روز قیامت است)جزرى
  0(.0111، ص 5، ج 0515 ، قسجادى ،585؛ ص 5ج ،0585

 کفر

ءاست به زارع کافراطلاق شده است: درلغت به معناى پوشاندن شى کفرنقیض ایمان است،

در واقع کافر با انکار خود (59فتح: آیه ) "نوعی مخفی می کند:چون وی بذر را در زمین به 

کفران  که خودشناسی مقدمه خداشناسی است تمام حقیقت را در قلبش مخفی و می پوشاند،

، 521 ص ،2ج ق، 0401)فراهیدى،  به معنای نادیده انگاشتن نعمت منعم است نعمت،

 (19- 81 ،ص01ج ش،0511 مصطفوى،

 لغوی و اصطلاحی ایمَانِ به معنای 

(  و به معنای  تصدیق  589 – 588   ،ص 8ق، ج 0401، از ماده  امن، )فراهیدى، در لغت ایمَانِ

( در تعریف اصطلاحی شرعی 211ق، ص  0400مورد اتفاق خاص و عام است )فخر رازى، 

قلب  اسطه: از منظر مرجئه، ایمَانِ تصدیق اعتقادی به وانِ تعریف های مختلفی و جود داردایمَ

و اقرار زبانی است؛گفته شده است کسی گواهی بدهد و عمل کند ولی اعتقاد نداشته باشد 

منافق است. و از نظر معتزله کسی که گواهی بدهد و عمل نکند و اعتقاد داشته باشد فاسق 

. و ایمان، نوعی فعل قلبی یا فعل جوارحی و یا ترکیبی از (08، صق0401جرجانى،است )

(. و همچنین تصدیق قلبی و عمل 22-25ق،ص 0419فعل جوارحی است)عاملی، فعل قلبی و

، 011 – 012،ص 2،ج 0419، قبه ارکان می باشد. اقرار زبانی برای ایمان شرط است )تفتازانى

، ایمان را (. و شیخ طوسى08،ص 0582، ،سبحانى 251 -251، ص ق 0400، شریف مرتضى

ه است، لذا آنچه را که بر زبان جاری می شود اعتبار و ملاکی به معنای تصدیق قلبی معنا کرد

برای ایمان نمی دانند برخلاف گروه مرجئه، صرف تصدیق زبانی و برخی از آنها تصدیق 

 ( 551، ص  ق 0411، قلبی و زبانی را ایمان معرفی کرده اند)شیخ طوسى

                                                 
 شهرستانی، ،404ص ،1130، ،خاتمى42 ص ،5ج همو، ،491ص ،4ج ،1241ق ،آمدى ک:ن 1

صنف می باشند:خوارج، قدريه ،جبريه و 2. مرجئه از نگاه شهرستانی بر19-14،ص 41ج، 1202ق،،مجلسى101،ص1،ج1215ق

خالصه ؛ فقط گروه خوارج و قدريه اصحاب گناه كبیره را تکفیر نموده وجايگاه وی را خلود در آتش می دانند. مرجئه به يک 

-105،ص 1،ج1215را خلیفه چهارم می دانند)شهرستانی ، ق-علیه السلام -قرار می گیرند زيرا آنها علی معنا در مقابل شیعه

101) 
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 ایمان  به معنای عملی و کاربردی 

ین معنای ایمانی جماعت مرجئه و برخلاف نظر آنان؛ ایمان دست کم از این رو؛ به باور مخالف

مرکب از دو رکن باور قلبی یا اظهار زبانی و نیز عمل به واجبات و ترک حرامهاست و بدین 

ترتیب انجام اعمال و تکالیف دینی بخشی از ماهیت ایمان را تشکیل می دهد و در صدق 

ارجاء چنین دخالتی را نمی پذیرفتند و شریعت  عنوان اسلام برایشان دخیل است طرفداران

را جدای ازآن و غیر دخیل در ماهیت آن می انگاشتند. و همچنین بران باور بودند که ایمان 

چون همان باور و اعتقاد قلبی و حداکثر باور به ضمیمه اقرار و اظهار به زبان است، اعمال 

تن من مومنم برای مومن بودن کافی است دینی بران نمی افزاید و از آن نمی کاهد و صرف گف

 و حتی براین باور بودند که گناهکار نه کافر بلکه مسلمانی است که مرتکب خطا شده است.

 "تأکید باور فرقه ی مرجئه بر این است ،که ایمان به تنهایی اهمیت ذاتی دارد و عمل در پَسِ 

 "ن خارج است که از آن به از حوزه مفهومی ایما "عمل صالح "قرار دارد لذا "ایمان 

ایمان یادشده است از این رو هیچ کس در باب ایمان بر دیگری  "بساطت و تجزیه ناپذیری 

( .برخی براین باورند که ایمان 91: 0581برتری ندارد، و قابل ازدیاد و نقصان نیست)صابری،

ی ای مراتب مختلفمی تواند افزایش یابد ولی کاهش نمی یابد. لذا ایمان را تجزیه پذیر دار

ق عمل صالح(یا) تصدی -اقرار زبانی -است که اغلب متکلمان سه عامل عمده) تصدیق قلبی 

عمل به فرائض وواجبات الهی واجتناب از محرمات  -اقرار زبانی( و)تصدیق قلبی  -قلبی 

 را(درشاکله آن تاثیر گذار می دانند.

 مولفه های ایمان در کلام متکلمان 

ان متکلم در تعریف حقیقت ایمان شرعی مختلف است. برخی معنای شرعی عبارت های عالم

، زیرا به زعم آنان لازم است هرلفظی که در مان معنای لغوی تصدیق تعریف کردهایمان را ه

کتاب و سنت وارد است برمعنای لغوی حمل کنیم مگر این که دلیل شرعی برخلاف آن باشد 

معنای عربی است لذا الفاظ برمعانی لغوی حمل می چرا که، خطاب شارع برای عرب به لغت 

، به معنای تصدیق و باور به بی همتایی ایمان شرعی.  (01-9،ص 2، جق0455،شود)آمدى
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صفات ذات، صفات، عدل و ایمان به پیامبران و ضروریات دینی خدا است، و ایمان شرعی 

یبی از هردو می ممکن است صرف تصدیق افعال قلبی، یا افعال جوارحی و یا ترک

، اطمینان و است ( . تصدیق به معنای آرامش واطمینان نفس25 -25،ص 0419باشد)عاملی، 

ایمنی از تکذیب و مخالفت است. لکن معنای  ایمانی آن اخص از معنای لغوی)مطلق تصدیق( 

است. کسی که اقرار زبانی دارد ولی در قلب انکار می کند قطعا سلب حقیقت می کند؛ چرا 

تبادر فقط دلالت بر معنای حقیقت دارد اما  این که، این حقیقت چه نوع حقیقتی است  که؛

متعین نیست  از این رو؛ درمعنای حقیقت و ساختار معنایی ایمان بین خوارج و معتزله از 

صدر اسلام معرکه و اختلاف اقوال وجود دارد: خوارج براین عقیده بودند که مرتکب کبیره 

ه براین باور بودند که جایگاه چنین کسانی میان دو جایگاه مومن و کافر کافر است و معتزل

 .(91: 0581)صابری،  قرار دارد و دارای عنوان فاسق است

مرجئه برخلاف معتزله که ایمان را تصدیق قلبی و اقرار زبانی دانسته و عمل را از حقیقت  

نداریم که از اهل جهنم باشند . ایمان خارج نموده، لذا دزد، زناکار و شراب خوار را یقین 

برخلاف مرجئه، خوارج عمل را در حقیقت ایمان تاثیرگذار می دانند لذا مرتکب گناه کبیره 

را تکفیر می نمودند. البته می بایست یاداور شد که فرقه مرجئه گروههایی دارد که صرف نظر 

کبیره، بدین معنا که  ازاشتراک نظرها و اختلافها،:گروهی معتقد به ارجاء در باب مرتکب

داوری درباره چنین کسی را به خدا وا می گذارند و از آنان به عنوان طرفداران ارجاء اهل 

سنت یاد می شود؛ و دیگر گروه معتقد به ارجاء در باب ایمان که ایمان را از عمل به شرایع 

ه نقل می جدا می کنند و عمده هجوم منابع ملل و نحل و نکوهش هایی که در مورد مرجئ

 شود متوجه همین گروه است که تحقیق پیش رو به تبیین آراء همین گروه دوم می پردازد.

معتزله در قبال نظر مرجئه وخوارج ،مرتکب کبیره را نه مومن و نه کافر بلکه حد وسط بین 

قائل شده اند، ولی قول مشهور براین باورند که مرتکب  "منزلة بین الأمرین "مومن وکافر 

 (. 001-010، ص 5، بی تا،ج گناه کبیره مومن فاسق  است )سبحانى

،اگر کسی تصدیق قلبی داشته ولی فاقد اقرار زبانی و عمل برخی از علمای سلفی اعتقاد دارند

به طاعات به آنچه امر شده به وسیله جوارح است؛یا اقرار زبانی و عمل جوارحی داشته اما 

  ( .051-025ق ،ص0455،  تصدیق قلبی نداشته باشد مومن نامیده نمی شود)اصفهانى
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ایمان را  اقرارزبانی به خدا دانسته محمد ین کرام سجستانی واصحابش ماهیت  گروهی مانند

 ( .519، ص5ج ،ق 0401هرچند با قلبش اعتقاد به کفر داشته باشد)اندلسى، 

جبائی نیز ایمان را طبق دلالت ظواهر آیات واخبار، به معنای انجام واجبات و ترک محرمات 

طاعت ها تعریف نموده است متقدمین ار علمای معتزله ایمان را عمل جوارحی به انواع 

ودستور های الهی تعبیر نموده اند. برخی از اصحاب امامیه و اشعری ها ایمان را فقط تصدیق 

قلبی است ،زبان وگفتار واعمال صالح  بیان گر ظهور آثار تاکید کننده امر قلبی خواهد بود 

 (. 445-458،،ص  ق0412)مقداد، 

آنچه را که بر زبان جاری می  شیخ طوسی، معنای لغوی ایمان را صرف تصدیق دانسته لذا

علیهم السلام ،ایمان را -شود اعتبار و ملاکی برای ایمان نمی دانند، اما طبق اخبار اهل بیت

مولفه ای از تصدیق به قلب و زبان و عمل به جوارح تعریف نموده است )شیخ 

ی ن(. در اینجا، لازم به ذکر است که؛ تصدیق اول، تصدیق نفسا558-551ق،ص 0411طوسی،

است که؛ عبارت است از ارتباط و گره قلبی بر آنچه را که مخبر خبر داده است)همان،ص 

(. و ثصدیق به معنای دوم)افعال جوارحی ( طبق مذهب کرامیه گفتن شهادت به خدا و 24

است . اما طبق رای خوارج ثصدیق )افعال –صلی الله علیه وآله –رسالت پیامبراسلام 

م دادن تمام دستور و امرهای الهی اعم از واجب و مستحب است جوارحی( به معنای  انجا

( . معنای سوم تصدیق )ترکیبی از افعال قلبی و جوارحی ( ایمان شرعی ؛دارای 24)همان،ص 

 سه وجه است:

 الف. از افعال قلوب با انجام همه طاعات به وسیله افعال جوارحی است. 

تصدیق همراه با گواهی بر وحدانیت خدا و ب. ایمان شرعی به یك معنا عبارت است از 

 رسالت پیامبر اسلام می باشد، این قول منسوب به طایفه ای از ابی حنیفه است.

ج. و به معنای دیگر ایمان شرعی عبارت است از تصدیق قلبی همراه با اقرار زبانی است این 

باشد که  (. و ایمان شرعی اگر تصدیق فعل جوارحی24قول محقق طوسی است )همان،ص

هد بود نشین خواهاى بادیهبه واسطه زبان پدید بیاید چنین تصدیقی همانند ادعای ایمان عرب
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وز ایم امّا هناید ولى بگوئید اسلام آوردهایم بگو شما ایمان نیاوردهایمان آورده "که گفتند:

تصدیق  (. آنچه از آنان نفی شده است04)حجرات: آیه   "ایمان وارد قلب شما نشده است

قلبی است و در واقع اعراب در عرف شان اقرار لسانی را ایمان می نامند ،لکن ایمان شرعی 

است ؛ نظیر آن را می توان از آیات دیگر و شاهد آورد برای عدم کفایت  "تصدیق قلبی"

 صرف اقرار و تصدیق لسانی را شاهد آورد :

ایم گویند ایمان آوردهاى پیامبر! آنها که با زبان مى -لُوبُهمُقالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لمَْ تُؤْمِنْ قُ "

 (.40)مائده: آیه "و قلب آنها ایمان نیاورده

و بعضى از مردم کسانى - وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ باِلْیَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤمِْنِینَ ":

 (.8یم بخدا و روز قیامت و حال آنکه ایمان ندارند)بقره:آیه اگویند ایمان آوردههستند مى

تصدیق زبانی بدون تصدیق قلبی در صدق ایمان کفایت نمی کند مثل بادیه نشینان دارای 

(به دلالت این آیه اقرار وگواهی زبانی 04تصدیق زبانی ولی انکار قلبی داشتند)حجرات: آیه 

هی برمسلمان بودن است نه مومن بودن )عاملی، تصدیق به حساب نمی آید اقرار زبانی گوا

 (. 20-21،ص0419

در باره مولفه های ایمان گروه نومعتزلی احتمال های گوناگونی را برشمرده اند که گونه های 

 آن را به اختصار نقل می کنیم 

 آیا ایمان نظرى بدون تصدیق یا اقرار یا عمل است ؟      

 آیا ایمان معرفتی بدون اقرار؟ 

 ا معرفتی بدون عمل است ؟ ی

 یا معرفت و تصدیقی است منهای اقرار و عمل ؟

در جواب بایدگفت: ایمان، به طور قطع با وجود صرف دلبستگی بدون بار معرفتی موجب 

آفت شك گرایی است؛ ایمان سنخی ازمعرفت همراه با تصدیق به لوازم آن 

 (.51-02ش،ص 0580است)فعالی،

که معرفتی است در مقام تحقق عینی و تاثیر گذاری؛ مواجه شدن ایمان صرف معرفت نیست بل

 با سلوک و رفتار است، ایمان در گفتار آشکار می شود و در عمل تحقق می یابد. 
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لذا معرفت قلبی در ضمن خود این پویایی و نوگرایی را دارد که از تصدیق باطنی به سوی  

ر قالب عمل شکوفا گردد، چنان چه در صورت عینی خود سیر کند همانند انرژی آزاد شده د

تمام علوم بشری هر نظری در اغلب مورد به عمل و رفتار می رسد لذا  فرجام هر توحید 

نظری ضروری است که به توحید عملی می انجامد زیرا خدای در اندیشه بشر خدای در 

 سبك زندگی و رفتار است.

نهای معرفت ، اقرار باشد، تصدیق اگر ایمان تصدیق صرف )که ظرف آن قلب می باشد ( م 

بدون استدلال و نظر هم مصداق خارجی ندارد اقرار زبانی اعلام و حکایت از تصدیق همراه 

با استدلال است ایمان اقرار و معرفت و تصدیق و عمل است، اقرار زبانی بعد از تصدیق 

دیق و ون تصقلبی است. تصدیق قلبی وجود خارجی ندارد مگر بعد از معرفت. پس قول بد

 (.19-58،ص2، بی تا،ج تصدیق بدون معرفت و نظر بدون عمل وجود ندارد )حنفى

اقرار زبانی به نوعی اعلان وگزارش از تصدیق قلبی است ،مگر این که آنچه بر زبان جاری  

می گردد به صورت اکراه باشد که تکیه گاه آن اقرار اعتقاد قلبی نمی باشد. به وسیله اقرار 

دیق باطنی اعلان می گردد که همراه با محبت وتعظیم اقرار زبانی راهی است بر زبانی تص

تطبیق دادن احکام شرعیه برفرد است که نماد مسلمانی است صدق به سبب طاعت یا تطبیق 

حدود الهی قبل از اقرار و اعلان ممکن نیست لذا اقرار اظهاری است که به دنبال تصدیق و 

 ( . 25-25ص ، 2،بی تا، ج ( حنفى24)همان، صدر سایه آن صورت می پذیرد

 مراتب حقیقت ایمان

ایمان همانند نوعی ادعا است که در محکمه قاضی به وسیله بینه وشاهد قابل اثبات است 

وگواه ودلیل برصدق ایمان؛ عمل ونیت است . ایمان  یك حقیقت واحده ای است که این 

معنای این که ظهور این حقیقت واحد در حقیقت از مراتب مشکك خود منفك نمی شود به 

 -ایمان–جلوه وظهور مراتب آن نهفته است. لذا از منظرقاضی سعید قمی ؛ حقیقت واحده 

دارای یك امر مشکك می باشند که قابل کاستی وفزونی است لذا ضعیف ترین مرتبه آن  

 یر با تفاوت عیاراقرار زبانی است  وبا ضمیمه عمل  کامل می شود . عمل مرکب با ایمان  ن



 092/ 081-509ص0415، فصل پاییز سال دوم،شمارة ، دوم ، مقاله پژوهشی، سالهای عقلیکاوشفصلنامة علمی 

خلوص متفاوت ، وبرحسب آن  ثواب ها نیز تفا از این رو ایمان  دارای حالات و درجاتی 

است ،که مومن به بعضی از لوازم آن  ایمان  آورده ودر برخی از امور کاستی دارد ؛ واگر به 

حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ أُولئِكَ هُمُ الْمُؤمْنُِونَ  "همه لوازم آن ملتزم بود ایمان تاّم خواهد بود:

 (.058-051،ص5ق، ج0402( )قاضى سعید قمى،14)انفال، آیه " کرَِیمٌ

 خروج اعمال از حقیقت ایمان 

حقیقت ایمان تصدیق قلبی است اعمال از حقیقت ایمان خارج است ،.عمل صالح در آیات 

اعمال عطف بر ایمان شده  بی شمارقرآن کریم بر ایمان عطف شده است، لذا در کتاب وسنت

است، عطف دلیل بر مغایرت ایمان واعمال می باشد . بدیهی است که عطف داخل معطوف 

علیه نمی گردد وشرط نیز داخل مشروط نمی شود،زیرا خود شی مشروط ذات خودش نمی 

( . این بیان تفتازانی تاییدی بر نگاه فرقه مرجئه است حال ان  81ق،ص0411،شود) تفتازانى

که در نقد مرجئه و نظر انان درباب ارتباط ایمان و عمل یاداور شدیم که عمل رکنی از ایمان 

 و جز مراتب ایمان است.

ظاهر عطف بیانگر آن است که معطوف)عمل صالح(غیر از معطوف علیه)ایمان( است)سبحانى 

 (. زیرا حقیقت ایمان همان تصدیق است ودر کتاب وسنت اعمال عطف بر418ق،ص0458،

 (.51کهف:آیه «)إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ »ایمان است:

اقتضای عطف مغایرت بین معطوف) اعمال( با معطوف علیه )ایمان( است ، چنان چه بین 

شرط ومشروط تباین برقرار است وشرط داخل مشروط نمی گردد  و ممتنع است ذات شی 

 مشروط به ذات خود  گردد.:

 -و کسانى که کارهاى شایسته کنند« ، وَ هُوَ مُؤمِْنٌ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذکََرٍ أَوْ أُنْثى وَ مَنْ»

شوند)نساء : آیه در حالى که مؤمن باشند،آنان داخل بهشت مى -چه مرد باشند و چه زن

054 .) 

ینَ یا أَیُّهَا الَّذِ "ست:آیاتی از قرآن گروهی از مومنان رابه ترک برخی از گناهان توصیه نموده ا

ا اید، بخششهاى خود را باى کسانى که ایمان آورده -آمنَُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى

 (. 514)بقره:آیه "منّت و آزار، باطل نسازید
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ت اید از ]مخالفکسانى که ایمان آوردهاى -یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ 

( امر به تقوی با انجام دادن دستور و امر 009[ خدا بپرهیزید و با صادقان باشید)توبه :فرمان

حاصل می شود با این که در مقام خطاب به مومن بودن توصیف شده است دلیل بر این است 

 ن و جزء آن نمی باشد. که آنان به تقوی دعوت شده اند، بنابر این اعمال خود ایما

اگر عمل صالح در ماهیت ایمان دخیل بود باید این گروه از زمره اهل ایمان خارج بودند 

 در باره ی آنها به کار می رفت . "یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمنَُوا "ونباید خطاب 

اخل دفاضل مقداد که از علمای امامیه است ، براین باور است که عمل صالح و اجتناب منکر ،

مان کسانی که ایمان آوردند و ای -الَّذِینَ آمنَُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إِیمانَهُمْ بِظُلمٍْ "حقیقت ایمان نیست:

خود را با ظلم نیامیختند، امنیّت از براى آنها است و همانا آنان هدایت یافتگانند.)انعام :آیه 

85.) 

س نفی ظلم نه حقیقت ایمان و نه جزء واژه ایمان در آیه ذکرشده مقید است به نفی ظلم، پ

نَ الَّذِی"عَمِلُوا الصَّالِحاتِ بر "آن است زیرا قید هر شی غیر از خود شی است ؛چنان چه عطف 

(دلیل برآن آیات قرآن 51)کهف:آیه  « إِنَّ الَّذِینَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ »دراین آیه  "آمنَُوا

 بر"عَمِلُوا الصَّالحِاتِ "ایمان ،سنت و اجماع است.عطفکریم درمساله عطف عمل صالح بر 

( و اگر عمل صالح داخل در هویّت 10- 19ق،ص0419،عاملی،511)بقره:آیه "الَّذِینَ آمنَُوا

ایمان بود هر آینه تکرار به حساب می آمد، و عطف دلیل برتغایر هویّت ایمان و اعمال 

ایمان همان عمل صالح باشد با توجه به  (.اگر515، ص5ج،ق0451فخر الدین، است)رازى،

عطف متعدد آنها بر یکدیکر، خلاف فصاحت بلکه  "الاصل فی العطف التاسیس "قاعده ادبی

قبیح خواهد بود، زیرا تعریف ایمان به عمل صالح، مستلزم تکرار نا موجه درآیات قرآن می 

 گردد.

با توجه به خارج بودن عمل،آیا عمل هیچ ارتباطی با ایمان ندارد ؟ عمل هرچند از ذات ایمان 

خارج است، اما لازمه خارجی آن است. ایمان جهت دهنده عمل مومنانه وتامین کننده حسن 

(. در قرآن کریم، گوهر اساسی ایمان، تسلیم 10،ص0595فاعلی آن به شمار می رود)آزاد،
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(.آرامش 24-48ست لذا ایمان حقیتی وجودی است نه امری ذهنی)همان،صدرونی و قلبی ا

آرامش "( اضطراب و ترس درونی نقطه مقابل 58ره اورد تسلیم و تصدیق قلبی است)رعد:آیه 

(. ایمان حقیقی ،نشانه اش دوستی شدید خداوند است)بقره: آیه 15است )همان،ص "درونی 

و عمل را تصدیق کننده آن معرفی کرده، به معنای (. روایاتی که ایمان را پذیرش قلبی 012

یله ..... به وس"می فرماید:-علیه السلام–تایید آن است که عمل لازمه ایمان است : امیر مومنان 

ایمان، به اعمال شایسته استدلال می شود. به سبب اعمال صالح می توان بروجود ایمان 

-081، ص ق 0415،  ،شیخ صدوق،  نك541؛ ص 55، جق0415مجلسى، استدلال نمود )

(.  وقتی عمل تصدیق کننده ایمان است حکایت از تمایز 51؛ ص 5، جق0411کلینى،  ،081

 و ارتباط عینی دو چیز می کند .

هم گرایی ایمان و عمل همانند هم گرایی قول و عمل است ، هرگاه بین آنچه گفته می شود 

صورت تباین و ناهمگونی قول و عمل به معنای  مطابقت با عمل باید داشته باشد در غیر این

 ( .525  ،ص 4، جق0402حویزى، تکذیب مقوله عمل با قول است)

ى بنابراین در آموزه هایی دینی همگرایی ایمان و عمل مشهود است، میان عقیده با عمل رابطه

کند و گذارند. لذا سخنان پاکیزه به سوى او صعود مىتنگاتنگ است و در یکدیگر اثر مى

(ضمیر 01فاطر: « )إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ»بردعمل صالح را بالا مى

گردد، و مراد از کلم طیب عقاید حق از قبیل توحید است، به خداى سبحان برمى "الیه "در

 و مراد از صعود آن تقرب به خداى تعالى است.  

عمل صالح هر عملى است که بر طبق عقاید حق صادر شود و با آن سازگار باشد. مراد از  

عول گردد، و ضمیر مفضمیرى است مستتر، که به عمل صالح برمى "یرفعه "و فاعل در جمله

 کند.به کلم طیب رجوع مى

آن سخنى است که با نفس شنونده و گوینده سازگار باشد، به طورى که از شنیدن  "کلم طیب

انبساط و لذتى در او پیدا شود، و نیز کمالى را که نداشت دارا گردد، کلم طیب، عقاید آن 

 شود که انسان اعتقاد به آن را زیر بناى اعمال خود قرار دهد.حقى مى

به سوى خداى تعالى، عبارت است از تقرب آن به سوى خدا،  "کلم طیب "صعود کردن 

تلا یافته، براى اینکه خدا على اعلى و رفیع چون چیزى که به درگاه خدا تقرب یابد، اع
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باشد، در نتیجه وقتى اعتقاد و ایمان، حق الدرجات است، و چون اعتقاد، قائم به معتقدش مى

کند نه تکذیب، یعنى عملى که از او و صادق بود، قهرا عمل صاحبش هم آن را تصدیق مى

ز فروع علم و آثار آن است، زند مطابق با آن عقاید است. پس معلوم شد که عمل اسرمى

تر و آثارى که هیچ گاه از آن جدا شدنى نیست، و هر چه عمل مکرر شود، اعتقاد راسخ

طباطبایى، ) گردد تقرب اعتقاد به خدا، تقرب معتقد نیز هستتر مىتر، و در تاثیرش قوىروشن

 (.54-55  ص ،01، جق0591

ب از درون و بیرون است یعنی عمل جوارحی بلکه یك امر مرک ،لذا دین امر بسیط نمی باشد 

 چه دینِ  مُحْسِن... و هُوَ وَ لِلَّهِ وَجْهَهُ أَسْلمََ مِمَّنْ دِیناً أَحْسَنُ مَنْ قرآن می فرماید وَ "وجوانحی 

( لذا 052است)نساء: آیه نیکوکار و کرده خدا تسلیم را خود که کس آن از است بهتر کسى

از درون و بیرون دین دار باشد ، بنابراین ایمان دارای عناصری کسی است که  "محُْسِن  "واژه

شکل دهنده معرفت قلبی ،اقرار به زبان و عمل به ارکان و اعضا و جوارح است حقیقت قلبی 

 از آثار وجودی آن جدا نیست.

–صلی الله وعلیه وآله -شنیدم که رسول خدا-علیه السلام-ابی جارود می گوید: از امام باقر

زناکار هنگامی که زنا می کند ایمان ندارد و دزد هنگامی که دزدی می کند، مومن  "فرمود:

 ."نیست ....

ایمان امری است که در قلب قرار دارد و عمل آن را به سبب اطاعت پذیری از خدا تصدیق 

می نماید. ایمان بدون عمل نخواهد بود و عمل بخشی از ایمان و موجب ثبات است 

حکیمی و...  ،019ص ،0،ج0515،صدوق،51،ص5،همو،ج055ص ؛2ج؛0411)کلینى،ق

(.هرعملی اثروجلوه ای از اعتقاد است وسرِتسلیم 509،ص  0ش،ج0511 -ق0410،

 است در برخی از اخبار عمل–صلی الله علیه وآله -فرودآوردن به قضاوت وفرمانبری پیامبر

ون عتقاد وباوری است بدجزءایمان است ومورد لعن قرار گرفته است اگر کسی بگوید ایمان ا

(. با توجه به  همگرایی ایمان وعمل ملازم و مکمل هم 11،ص09،جق 0415)مجلسى،عمل

 هستند .
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ا ایمان کنشی است ارادی از طرف کسی که ایمان می آورد که تسلیم باطنی وقلبی  از این رو؛

داده می شود  بخشی از این فعل ارادی است که در قبال عمل ظاهری که با اقرارزبانی نشان

ایمان حقیقتی . (25-21،ص0595)آزاد، (.12. لذا اطاعت پذیری امری قلبی است )نساء: آیه 

( است لذا مومن باید تلاش کند از مرتبه فراتر به مرتبه فروتر پویا)کاستی وافزایش پذیری

 هرچند عمل از ذات (514سقوط نکند لذا منت وآزار صد قه ها را باطل می کند)بقره: آیه 

اما لازمه خارجی آن است هر حسن فاعلی که جهت دهنده آن ایمان است  ایمان خارج است،

از . (10-11در برابر حسن فعلی است که گویای ارتباط متقابل عمل وایمان است )همان،ص 

طرف دیگر نیت که یك امر قلبی است  اهمیت وارزشمندی برای عمل دارد که در روایات 

مومن است وخود نیت نوعی عمل است  لذا نمی توان نگاه اسلامی مختلف نیت بهتر از عمل 

را صرف عمل گرا یی  محدود به اعمال ظاهری نیست ویا محدود به انجام عمل به قصد 

مطابقت با امر مطلق ) نظریه کانت( دانست بلکه در اخلاق اسلامی نیت دارای مراتبی است 

-018الهی نزدیك تر کند )همان، ص که لحاظ آنها می تواند شخص را به معرفت وقرب 

( در جوامع روایی شیعه بر این تاکید شده است که برای قلب  انسان دوگوش باطنی 010

وجود دارد  ،وقتی بنده اراد می کند گناهی روح ایمان بر او نهیب می زند که آن را انجام نده  

 "ایمان "خبر همان خود . شیطان بر انجام آن اصرار می ورزد .ممکن است تعبیر به روح در 

باشد؛ زیرا ایمان حقیقی با ارتکاب گناه منا فات دارد به همین جهت در خبر آمده است که: 

، لذا اگر یقین به وجود جهنم وعقاب الهی دارد باید لا یزنى الزانى حین یزنى وهو مؤمن "

مسلم قال قال  محمّد بن (589-588؛ ص 9، جق0414آن را انجام ندهد )مجلسى، محمد باقر،

، ولا یسرق السارق حین ولا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن "أبو جعفر علیه السلام:

، قال أبو جعفر علیه السلام، وقال کان أبى علیه السلام یقول إذا زنى الزانى یسرق وهو مؤمن

، قال لا، ء ما، أو قد انخلع منه أجمعفارقه روح الایمان، قلت وهل یبقى فیه من الایمان شی

دى، بروجر بل فیه، فإذا قام عاد إلیه روح الایمان قال وقال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله )

هاى معنوى نیروى حفظ انسان از مخاطرات و لغزش« روح ایمان( »114؛ ص 52، ج 0581

کاب تها و خطایاست که با ارنگاهبان انسان از لغزشاست؛ بدیهى است که این نیرو تا زمانى

معصیت و نافرمانى تضعیف نشده باشد و نیروى خود را از دست نداده باشد؛ اما اگر بر اثر 
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انجام دادن معاصى، آن نیرو به ضعف گراید، آن وقت است که معصیت و نافرمانى را انجام 

 کند.دهد و قبح و زشتى آن را درک نمىمى

میختند، امنیّت از براى آنها است و همانا لذا کسانیکه ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم نیا

 -الَّذِینَ آمنَُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إِیمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ "آنان هدایت یافتگانند:

( ظلم  به معنای شرک است از ابن مسعود نقل شده است وقتی این آیه نازل 85)انعام :آیه 

صلی الله علیه وآله –احساس دشوار وناگواری نمودند وعرض کردند ای رسول خدا  شد مردم

کدام یك از ما هست که  به نفس ظلم خود ظلم نکرده باشد  حضرت فرمود: ظلم به معنای  –

که قبل از پیروزى فتح ( کسانى021- 028، ص 11بیروت(، ج -شرک است) بحار الأنوار )ط 

ن که بعد از پیروزى انفاق کردند( یکسامکه  انفاق کردند و )سپس( پیکار نمودند )با کسانى

( زیرا  جنگ قبل از فتح مکه   سخت تر از بعد از آن است . لذا  عمل 01:آیهنیستند )حدید 

 در -علیه السلام–جزء ایمان نیست لکن دلالت بر شرط کمال ایمان است ؛ لذا امام سجاد 

على بن الحسین علیه ،....)الْإِیمَانِ أکَْمَلَ بِإِیمَانِی ...وَ بَلِّغْ "دعای مکارم الاخلاق فرمود ند :

و إذا تُلِیَت علیهمِ آیاتُهُ »( به اعتبار اعمال  ایمان  کم وزیاد می شود95، ص0511السلام، 

شود ایمانشان افزون و هنگامى که آیات او بر آنها خوانده مى-5زادَتْهم إیماناً )انفال: آیه  

گردد ایمان کامل به معنای تصدیق همراه عمل است  که هریك از آنها دارای درجه و مى

( ایمان کاملا اعتدال در حال غضب و 510-511؛ ص 5، جق0419کبیر مدنى، راتبی است )م

 ، تمیمى آمدىشادی؛ میانه روی فقر و بی نیازی و توازن و برابری در خوف و رجا می باشد) 

 (500، صق 0401

 واگرایی عمل از ایمان  

و رفتار،یا نفاق درقلمرو گفتار را به نوعی نفاق)اعم از نفاق باور  عمل از ایمانقرآن واگرایی 

و در  ،ایمان آوردیم :»گویندمى، منافقان وقتی با مومنان برخورد می کنند"و رفتار( می داند:

ریشخند [ مومنان را] و ما ،درحقیقت ما با شماییم:»گویندمى، خلوت با شیطان هاى خود

 (.051-008، نك ،آل عمران :آیات 04-05)بقره:آیات   .«کنیممى
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-سلّمصلی الله علیه وآله و-انى در صدر اسلام بودند که گفتارآنها در زندگى دنیا ، پیامبرکس

شود ولى در باطن چنین نبودند  و خداوند بر آنچه دارد ، مایه اعجاب مىرا به تعجّب وا مى

 )وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُكَ "ترین دشمنان استباشد، و او سرسختدر قلب اوست گواه مى

 (.514)بقره:آیهما فِی قَلْبِهِ وَ هُوَ ألََدُّ الْخِصامِ قَولُْهُ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یُشْهِدُ اللَّهَ عَلى

مِهروعلاقه ]بودند براثر -علیه السلام-قوم بنی اسرائیل که مدعی اعتقاد به آیین حضرت موسی

)نیز به  و"له اعتقادی گرفتند:به گوساله طلایى سامرى،گرویدند و از آیین اهل کتاب فاص [

یاد آورید( زمانى را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالاى سر شما برافراشتیم و به 

شما گفتیم: این دستوراتى را که به شما دادیم، محکم بگیرید و درست بشنوید، شما گفتید: 

: بد ر آبیارى شد: بگوشنیدیم و مخالفت کردیم و دلهاى شما با محبّت گوساله، بر اثر کف

 وَ أُشرِْبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِکُفْرِهِمْ "دهد اگر ایمانى دارید.:فرمانى، ایمان شما  ، به شما مى

 ( .95-)بقره:آیه

بنى اسرائیل قلوب خود را با محبت گوساله سامرى آبیارى کردند.این جزو عادات عرب است 

ه زیادى نسبت به چیزى را بخواهند برسانند تعبیرى همانند اى سخت و یا کینکه هر گاه علاقه

-05-8(. در کتاب نهج البلاغه) خطبه های 525ص ،0جش،0510آورند)مکارم  ،تعبیر بالا مى

علیه –(در مورد واگرایی وگسست ایمان برخی از افراد حضرت امیر مومنان 55-59 -05

ر کرده نه با دل ،پس به بیعت با من اقرا زبیر می پندارد با دست بیعت"می فرماید : -السلام

(. چنان چه در باره  25نهج البلاغه،ص  8)خطبه  "کرده ولی مدعی انکار بیعت با قلب است 

هم گرایی  وهم آوایی ایمانی  مومنان از نسل آینده با شرکت کنندگان از مومنان در رکاب  

 "شریك دانسته می فرماید : وحماسه جهاد  آن حضرت   آیندگان را  در پاداش گذشتگان 

پس او هم در این "فرمود : –علیه السلام -آیا فکرو دل برادرت با ما بود ؟ گفت آری . امام

(در مذمت 24،ص 05جنگ با ما بود . بلکه با ما در این نبرد شریکند و....)همان ،خطبه 

،دین شما  فرمود :....اخلاق شما پست ،وپیمان شما از هم گسسته"ونکوهش مردم بصره :

ای مردم ! بدن  "(درباره ی علل شکست کوفیان فرمودند :21،ص 05درویی )همان ،خطبه 

سخنان ادعاّیی شما ،سنگ  ؛کار وخواسته های شما پراکنده استهای شما در کنار هم . امّا اف

های سخت را می شکند . ولی رفتار سست شما دشمنان را  امید وارمی کند ) ...گروهی 
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مقام های معنوی  عمال آخرت ،دنیا را می طلبند ، و با اعمال دنیا در پی کسبدیگر، با ا

 ،گام ها را ریاکارانه وکوتاه برمی دارند .اضع جلوه می دهندخود را کوچك و متو ،نیستند

خود را همانند مومنان واقعی می آرایند، و پوشش الهی را وسیله  ،دامن خود را جمع کرده

 (.85،ص55طلبی خود قرار می دهند )همان، خطبه نفاق و دورویی و دنیا 

 نقد واگرایی ایمان از عمل 

نگاه مرجئه به ایمان )تصدیق قلبی( منهای شرایع، احکام و تکالیف،به نوعی ترویج اباحیگری 

وفقدان ارزش اخلاقی است، زیرا مرتکب گناه کبیره مومن است و به هنگام ارتکاب معصیت 

ان ستمگر را نباید کافر خواند، برخلاف خوارج که وی را دست نخورده می ماند وحاکم

مخالفان قرار  کافرمحض یاحتی مشرک می دانند مرجئه از این جهت مورد طعن

 (.50-08،ص0582،سبحانى ،21-19ص ق،0419گرفتند.)عاملی

 ،لالو اخبار دلالت بر بطلان این اعتقاد دارد پیامد این باور موجب انح 0آیات قرآن ظواهر 

با این  -علیهم السلام -بی اعتنایی و شکستن قبح امور ناهنجار اخلاقی می گردد، اهل بیت 

دیث درتربیت وتعلیم ح» فرمودند-علیه السلام -فکر به مواجهه ومبارزه برخاستند، امام صادق

واخباردر آغاز جوانی فرزندان خود مبادرت وپیش دستی وهمّت گمارید قبل از اینکه فرقه 

( از سوی دیگر 41،ص 1ق،ج0411ر گمراهی شان بر شما سبقت بجویند)کلینی ، ی مرجئه د

مرجئه صرف امیدواری را ملاک نجات ورستگاری می دانند غافل از این که واژه رجا و امید 

فَمَنْ کانَ یرَْجُوالِقاءَرَبِّهِ فَلیَْعْمَلْ عَمَلًاصالِحاً)کهف: آیه »در کنار عمل صالح ذکر شده است:

( .همانطوری که نمی توان به صرف محبت و 1؛ممتحنه : آیه 9،زمر: آیه 50حزاب: آیه ،ا 001

حسن ظن به خدا اکتفا نمود. آیا صرف محبّت به اهل بیت )علیهم السلام( می تواند ملاک 

رستگاری باشد؟ اخبار اهل بیت )علیهم السلام( پیرو این مکتب کسی است که پرهیزگار و 

عی علاوه براظهار محبّت و دوستی عمل گرا و امانت دار واهل تواضع اهل اطاعت باشد وبه نو

وعبادت وخشوع و.... باشد برخی از فرقه ها همانند برخی از شیعه ها دینداری خود را فقط 
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بر محبت وامید واری بسند ه می کنند هرچند ناامید ی از رحمت الهی بزرگترین گناه است 

برگناه به نوعی جهل و غرور و پیروی از روش مرجئه  اما دلخوشی برمغفرت الهی با اصرار

( هرچند حسن ظن به خدا سرآمد و قوام بخش 551؛ص  8، ج ق 0585مازندرانى، است) 

اما حسن ظن به معنا ی  ،منشا همه ی خطا ها استعبادت است و دوستی دنیا خاستگاه و 

بلکه  ،می باشدمت الهی نترک عمل و اصرار بر انجام معاصی به صرف اعتماد و تکیه بر رح

به معنای عمل کردن و عدم اتکال برعمل است و امید واری بر قبولی عمل را ناشی از فضل 

ى، مجلسوکرم الهی است ازاین رو حسن ظن به خدا منافاتی باخوف به همراه امید واری ندارد)

 (.115،ص  11، همو، ج 528؛ ص  20، جق 0415

صرف بسندگی بر رجاء و امید واری همراه با ارتکاب  -علیهم السلام–از طرف اهل بیت 

معصیت مورد تکذیب و برائت وبی زاری قرار گرفته است، مومن باید خوف و امیدش در 

توازن وتعادل باشد لذا مومن کسی است در عین داشتن خوف از خدا بایدامیدوار باشد وکسی 

گاه خوف آمیز با امید وی را عامل می تواند نشانگر خوف توام با امید باشد که از همراهی ن

(. لذا در قرآن خوف و رحمت 082؛ص  5، جق 0401أبی فراس، برمتعلق خوف و امید نماید)

.( چنان چه برخلاف نظر مرجئه، فرقه ی معتزله، شاکله ایمان را تصدیق 21توام است)اسراء: 

 پذیر وکاستی و فزونی قلبی ، اقرار بر زبان وعمل به ارکان می دانند و ایمان قابل تجزیه

-504،ص 2،ج0419،است.و ظاهرآیات قرآن کریم بر کاستی و فزونی ایمان دارد)تفتازانى

( اعمال جزء ونفس ایمان نمی 4،فتح:آیه 55،احزاب: آیه 5،انفال: آیه015،آل عمران:آیه501

،طه: 511باشد عطف عمل صالح بر ایمان ،مقتضی مغایرت بین آنها است )بقره: آیه

(لکن در تعامل بین ایمان و عمل تاثیر وجود دارد، هر 29- 85ق،ص 0419،عاملی،005آیه

آنچه عمل خیر زیاد گردد موجب فزونی ایمان بوده و اگر عصیان ونافرمانی گردد باعث 

ص  ،5 ، ج589، 0،ج 0528،مطهری ،519،ص 5،ج ق0401کاستی ایمان است)اندلسى، 

همانند عقیده مرجئه برداشت سطحی از -ز عمل . تفکیك ایمان ا (451،ص 52،همو، ج 11

به معنای آن است که اصلاحگری به نقطه صفر برسد، حق و حقیقت هیچ -انتظارمهدویت 

 (.451- 451، ص 54،ج 0528طرفدارى نداشته باشد )مطهری،
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 نقد خوارج  

و  تاز طرف دیگر نباید چماق تکفیر را بلند و برسر هر مرتکب کبیره )مانند خوارج (کوف

هر گناهی اعم از صغیره وکبیره را حتّی دروغ مصلحت آمیزی باید شرک به دیگر نمی توان 

. خوارج  که خدا تلقی شود و مرتکب آن کافر مشرک است و جاودانه در جهنم خواهد ماند

عمل را جزء ایمان می دانند ؛زیرا ممکن است  موجب فسق باشد ولی موجب کفر نخواهد 

 بود؛

قبله چون هیچ یك از ضروریات دینی را انکار نمی کنند ،نباید تکفیر  از این رو اهل .0

(. مرتکب کبیره جزء اهل قبله و به دلیل باور 412،ص ق0412،نمود)خواجه طوسى

و ایمانش مومن است ، به جهت فسق وگناه کبیره اش فاسق است ، ولی کافرنمی 

مرتکب کبیره برزخ بین  باشد چنان چه خوارج براین باور و اعتقادند؛ و هیچ گاه

( لذا هرگاه واژه کفر یا شرک در 48ص ،5،بی تا، جایمان وکفر نمی باشد)سبحانى

برخی موارد  به صورت خبر و درکتاب بکار می رود ممکن است گاهی دارای مجاز 

در کلمه ،یا مجاز در اسناد می باشند به دلیل احتیاط در حرمت خون وآبرو و... ونمی 

کلمه ای از آنها استدلال کرد، مگر با وجود قرینه قطعی،از این رو  توان به ظاهر

مبالغه در اخباروکتاب)قرآن(مستثنا از این روش نمی باشد واژه کفر نمایانگرمعنای 

گناه است نه تکفیر ؛زیرا خدای تعالی غیر از گناه شرک همه گناهان را می 

شرک و نفاق اطلاق شده  (گاهی بربسیاری از گناهان اسم کفر،48بخشد)نساء: آیه

است این نوع از اطلاق کفر براین امور از جهت ارشاد و راهنمایی تحذیر وکبیره 

 (10-18ق،ص  0401بودن گناه است) امین عاملی،
 واگرایی اخلاق از دین  

خاستگاه تغییر وافول در نظریه نسبیت که میراث  ابطال پذیری و پوزیویتزم منطقی غرب 

 چیزی جز واگرایی وفاصله گرفتن از حقیقت انسانی نیست . 



 512/ 081-509ص0415، فصل پاییز سال دوم،شمارة ، دوم ، مقاله پژوهشی، سالهای عقلیکاوشفصلنامة علمی 

زیرا غرب انسان را برهنه از حقیقت ومنهای فطرت می داند .آپارتاید و  تبعیض درجنسیت 

بشری درحصار جغرافیا ومرز ونژاد بسنده  انسان ها چیزی جز این نیست،  که قرائتهای حقوق

 کرده باشد .

عمل گرایی)پراگماتیسم( معطوف به منافع موقت وسودگرایی حقیقت انسان را تجزیه نموده 

 است تلقی مطالبه حق گروی وباور در اسارت نگاه به سود ومصلحت است .

اقعیت براساس کمّی وقتی یك پراگماتیست اذعان دارد که ما  در تمایز میان میان نمود وو

سود بیشتر را بر سود کمتر ترجیح می دهیم به نوعی نسبیت گرایی است که در پسامد آن 

هرگونه مطلق گرایی را انکار نموده وقائل به خطاپذیری معرفت انسان می شود)آذر 

 (.51، ص0518بایجانی،

قل علم گرا یا ع.ابهام در تعریف دین نشان از تعریف انسان است ؛ زیرا یك معرفت شناس 5

گرایی درحصار تعصب دانش خود زندان است که سایر نوع معرفت ها را انکار می کند وبا 

چماق فیزیکالیسم وفربه نگری دانش خود می خواهد به تمام پرسش های ملك تا ملکوت 

 پاسخ دهد .

بوجود درپاره ای از موارد درداوری ونسبت دادن یك امر وگزاره ای خلط میان دین ودینداری 

( وخشونت داعش ووهابیت را بر این اساس همه مکتب اسلام را  49می آید)همان، ص 

داوری نموده وتعمیم وتوسعه می بخشد که پیامد آن به عنوان بخشی از عامل به ترویج اسلام 

 ستیزی می انجامد .

ر عذ "مولف کتاب  "جان دیون پورت "البته اندیشمندان پاک شرست ومنصفی همانند 

حقایقی را از پرده وغبار آلود منکران حقیقت به روشنایی  "یر به پیشگاه محمد وقرآن تقص

روز تبدیل کرده اند که از ویژگی دین اسلام را احترام به تحصیل دانش می داند )جان دیون 

(.پیامبر اسلام به امت خود تعلیم داد که حکومت غریزه بر عقل،موجب 011،ص 0588پورت، 

قل است.وی در بخش چهارم کتاب خود به زیبایی های قرآن اشاره می کند تباهی ونابودی ع

(مستشرقان در پژوهش های 095-011-،025که در خور تحسین وقدر دانی است  )همان،ص 

علمی گزینش های هدفمندی را دنبال می کنند که کمتر موردی را می توان یافت پیراسته 



 یکلام یو ممانعت از فروکاست آن در نحله ها مانیعمل از ا یینقد واگرا/  بختیاری ،حسینی 

 

 

کرده باشند . البته از پزشك  مشهور غرب که وخالص وبدون انگیزه در باره ی قرآن داوری 

 در مهم ترین اثر ماندگار خود که مقایسه ای میان انجیل ،تورات وقرآن ،قرآن وعلم است .

با همه این توصیف ؛ غرب چگونه می خواهد منشا دین را عامل ترس وتصور نادرستی از 

 خدای رخنه پوش قرار دهد .

بدان معناست که خدا را رخنه پوش جهلها بپنداریم  " gaps The God  ofخدای رخنه پوش/"

وهرگاه علت پدیده ای را نمی دانیم ، آن را به خواست  واراده خدا مستند سازی کنیم 

 (.51،ص 0591)یوسفیان،

مهم ترین واگرایی باور از رفتار درغرب معاصر تغییر واگرایی به فرافکنی است به نحوی که 

فروید را  ؛ به یکی از نظریه های منشا دین قلمدادکرد . وی  "ادیپ"افسانه ی یونانی عقده

درکودکی در حال کودکی به نحوی یك نوع احساس روانکاوی داشته است . آیا وی شاهدی 

 برای اثبات مدعای خود دارد برخی منشاء این تصور را متاثر از فرضیه داروین می دانند .

یهودی -در جهارچوب فرهنگ  مسیحی نکته اصلی آن است که چگونه یك اندیشه ای که

 (.40-58شکل گرفته است آن را قابل تعمیم به ادیان دیگر می دانند )همان، ص

انسان معاصر غیر از خودکامکی علمی که طبق یکی از انواع مغالطه ها که از آن به مغالطه 

ست یافته د  مبتلا می باشد  ؛ به این معنا که به یك نتیجه یا فرضیه جزئی "تعمیم انعکاس "

را به همه مصداق های موهوم تعمیم می دهد . از مباحث جدید کلامى، تبیین رابطه میان دین 

و اخلاق است. آیا اخلاق جزوى از دین است یا جدا از آن؟ برخى از نویسندگان و روشنفکران 

ن، آاى چون اومانیسم، سکولاریسم و مانند شرقى و غربى با باورمندى به مکاتب خود ساخته

در تلاش اند تا از یك سو هم دین و هم اخلاق را از مفهوم ارزشى و قدسى تهى کنند و به 

اصطلاح سکولاریزه کنند و از سوى دیگر این دو را رو در روى یکدیگر و در تعارض با هم 

ها جلوه دهند. روشن است که چنین دین و اخلاقى از هویت اصلى و حقیقى خود فاصله

 گردند.و اثر مطلوب خویش را ندارند و همچون کالبدى بى روح مىداشته، آن نتیجه 
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نتیجه جدا انگارى دین از اخلاق و به ویژه تهى شدن اخلاق از مفهوم ارزشى و قدسى آن، 

بینیم، که همه چیز را با سود و همان است که امروزه ما در جهان به ظاهر متمدن غرب مى

سنجند. راز کم رنگ شدن ارزشهاى دینى و ى مىزیان مادى و پول و ثروت و لذایذ نفسان

اخلاقى،سقوط انسانى و انحطاط روحى و روانى شهروندان سکولاریست غربى را باید در 

-51،ص  0581حاکم بر آن جوامع دانست )ابراهیم زاده،: ،« سود محورى»همین تفکر مادى 

و  «اصالت ماده»بر پایه  (ا افعال اخلاقى، مبتنى بر این است که همه ارزشهاى اخلاقى را52

کنند و بر اساس اینکه واقعیتها را تنها در امور محسوس مادى منحصر توجیه مى« اصالت لذت»

 «لذت محسوس»یا « خیر محسوس»دانند، تنها یك نوع خیر و ارزش را قبول دارند که همان مى

در « من طبیعى» باشد و همه مفاهیم اخلاقى را بر مدار سود و زیان مادى و در ارتباط با

افعال »کنند. ولى این نوع برداشت از افعال اخلاقى و تنزل آن تا حد ارزیابى مى« حیات مادى»

« یلتطبیعت و فض»کند و اینجاست که ، آن را فاقد بار ارزشى و فضیلت اخلاقى مى«طبیعى

 شوند.یکى مى

« م منطقىپوزیتیویس»و « اگزیستانسیالیسم»دانشمندان حس گرا و بنیان گذاران مکاتبى چون 

ند آن و مان« اخلاق تکاملى»از جمله کسانى هستند که به چنین اخلاقى معتقدند. آنها با طرح 

و با مهمل و بى معنا دانستن همه مسائل ماوراى طبیعى و از جمله ارزشهاى اخلاقى، افعال و 

دانند و یعى مىمفاهیم اخلاقى را نیز صرف ابراز احساسات درونى و برانگیختگى افعال طب

 .بس

تواند مبناى درستى براى تفسیر مفاهیم اخلاقى اصیل این نوع نگرش به اخلاقیات نه تنها نمى

ار و در رأس آنها انک -به حساب آید، بلکه آنها به خاطر نفى و انکار حقایق هستى و ماورایى

 0دهند.دست مى ، اساساً شایستگى اظهار نظر درباره مسائل ارزشى و اخلاقى را از-خداوند

5:اخلاق به معناى آداب اجتماعى و رفتارهاى پسند یا نا پسند عامه

                                                 
 .22 -22؛ سيد محمدرضا مدرسى، فلسفه اخلاق، ص 222و  213، 22 -12(. شهيد مطهرى، فلسفه اخلاق، ص 2)  1
گنجد. مى(. آداب قومى و قبيلگى و مانند آن كه از سوى برخى نويسندگان مطرح شده است نيز در زمره آداب اجتماعى2)  2

 .28 -11؛ عبدالكريم سروش؛ دانش و ارزش، ص 32 -38محمدرضا مدرسى، فلسفه اخلاقى، ص 



 

ى را دانند، افعال اخلاقافراد و گروههایى مانند پوزیتیویستهاى اخلاقى که اخلاق را نسبى مى

یص گویند: مرجع تشخاعى یا مقبولیت و عدم مقبولیت عامه پنداشته، مىاجتم معلول روابط

خوب و بد اخلاقى و معیار فضیلت و رذیلت در اعمال و رفتار انسانى، داورى عمومى و 

پسند و ناپسند دانستن اجتماع است. آنان بر این باورند که بروز رفتارها و کردارهایى که 

اند خوب و پسندیده است و داراى و مقبول جامعهداراى عیب و نقص هستند، ولى پسند 

مصونیت از انتقاد است و برعکس، تخلف از روشها و رفتارهاى پسند و پذیرش عمومى و 

انجام کارهاى خلاف نظر و پسند عموم افراد جامعه، هر چند به واقع درست و بجا باشد، به 

 *م است.دلیل پسند نبودن در جامعه، بد و ناپسند و مایه سرزنش مرد

آنچه امروزه در جوامع غربى و شرقىِ پیروِ مکاتبى چون لیبرالیسم و اومانیسم، تحت عناوینى 

جریان دارد و بر اساس آن مشروعیت همه چیز از جمله قوانین و « قرار داد اجتماعى»چون 

مقررات اجتماعى و حکومتى را صرف خواست، رضایت و داورى عموم مردم آن جوامع 

رهاورد این نوع نگرش به مسائل اخلاقى و غیر آن است. نتیجه این نوع نگرش به دانند، مى

 )ازدواج« همجنس بازى»ترین افعال اخلاقى نظیر مسائل اجتماعى و اخلاقى است که زشت

مرد با مرد و زن با زن(، به بهانه اینکه خواست اکثر مردم است و به تصویب اکثر نمایندگان 

 †د.گردروع و قانونى شمرده شده، فعل اخلاقى پسندیده قلمداد مىپارلمان رسیده است، مش

آیین جهانى اسلام با اینکه براى انسان ارزش و احترام فراوانى قائل است و به همین دلیل، 

د، دانانسان را داراى ارزش و اعتبار بالایى مى -البته معقول و منطقى -رأى، اراده و خواست

ه صرفاً زاییده قرار داد اجتماعى و مقبولیت عامه، بلکه برخاسته ولى افعال اخلاقى اصیل را ن

 آموزد که باداند و به همین دلیل، به انسان مىاز فطرت پاک انسان و سرشت خدادادى او مى

                                                 
 .21ارزش، ص ؛ دانش و 22 -22و  21 -28، ص 1(. به نقل از محمد تقى فلسفى، اخلاق، ج 1)  *

و ... على بيگدلى، بحران در دموكراسى  22(. آنتونى آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، ص 2) 
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شکوفا سازى ظرفیتهاى وجودى و ملکات نفسانى خود به کمال معنوى وتعالى روحى برسد 

 *و انسان آرمانى و والامقام گردد.

اى استقلال دین و اخلاق و یا به تعبیر رساتر، استقلال اخلاق از دین، گرچه پیشینه دارد و دع

توان در مکتب فلسفى یونان باستان و به ویژه مکتوبات افلاطون و غیر او ردپاى آن را مى

، ولى سخن از تمایز و استقلال این دو از یکدیگر در دوران اخیر، به عصر روشنگرى †یافت.

هاى خلاف عقل گردد. در این دوران به دلیل نارسایى مسیحیت و برخى آموزهبر مىدر غرب 

و علم آن و نیز سرخوردگى عموم اندیشمندان و سایر شهروندان غربى از عملکرد غیر اخلاقى 

هاى آن به شدّت فزونى گرفت تا جایى حاکمان و برخى پیروان کلیسا، اعتماد به عقل و داده

ى، نظم اى براى تفسیر هستزین دین )مسیحیت( معرّفى و جانشین شایستهکه عقل و علم جایگ

 و انتظام بخشى به امور زندگى و نیز تفسیر و تبیین مفاهیم اخلاقى اعلام شد.

به دنبال رواج این تفکّر و نظریه در دنیاى غرب بود که بسیارى از متفکران غربى در صدد 

ها و داوریهاى عمومى هاى عقلى و یا انگیزهه دادهبرآمدند تا نظریات اخلاقى را نیز بر پای

 تفسیر و تبیین کنند.

شوند: گروهى از آنان، متفکرانى بودند که به رغم اینکه اینان خود به چند دسته تقسیم مى

دانستند، مانند فردریك شلایر ماخر، رودولف دغدغه دینى داشته و دین را فوق اخلاق مى

، پذیرفته بودند که رابطه دین و اخلاق حقیقتاً مشکوک و مسئله اتو، کى یرکگور و غیر آنها

دار است، اما با این حال به دنبال راهى براى حفظ جایگاه دین ونیز اصلاح ارتباطش با مسائل 

اى دیگر که نماینده فکرى و نظریه پرداز دسته †کردند.اخلاقى بودند و در این زمینه تلاش مى
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(. البته تفكر استقلال اخلاق از دين و به بيان روشنتر اعتقاد به حسن و قبح ذاتى و عقلى و استقلال عقل در تفسيرمسائل 1)  

تزله از گروه عدليه به اين نظريه، آنهم در حد افراطى اش معتقد اخلاقى در جهان اسلام نيز سابقه دارد و به طور مشخص مع

 اند.بوده

 .21 -28و  2 -1(. ميرچاالياده، فرهنگ و دين، ترجمه بهاءالدين خرّمشاهى، ص 2) 
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مانى دانست، او بر این باور بود که برخلاف سنّت گذشته، اخلاق مهم آنان را باید کانت آل

 توان آن را مستقل از دین معلوم کرد. استقلال ذاتى دارد و مى

ند و کبرخى دیگر، مانند مارکس و فروید، به بهانه اینکه دین تعهد اخلاقى را تضعیف مى

که باید یکسره به کنارى  زند و لذا با اخلاق در تعارض است، معتقدندتعصّب را دامن مى

 *نهاده شود.

تواند مفاهیم اخلاقى را به تنهایى درک کند و حقیقت این است که گرچه عقل تا حدودى مى

نه عقل بدون پشتوانه  -چنان که خواهیم گفت -حکم به الزام و التزام آن در عمل نماید، ولى

براى همه آنها بیاورد و نه  تواند همه مسائل اخلاقى را درک کند و ضمانت اجرایىدین مى

 ††تواند به حیات بالنده و پویایى خویش ادامه دهد.اخلاق بدون کمك دین مى

اى خودخواه آفریده شده و براى گوید :هر موجود زندهداروینیسم بر اساس تنازع بقا ، مى

دد، گرکند، که فرجام آن  به انتخاب طبیعى و انتخاب اصلح  منتهی مىبقاى خود کوشش مى

است. انسان به حسب جنس، موجودى است شرور و بدخواه و طبیعت  و این اساس تکامل

 او شرارت است .

 بسیارى از فیلسوفان ماتریالیست دنیاى قدیم و معاصر  ،با بدبینى کامل به طبیعت بشر نگریسته

عدیل تدانستند و سخن از ارائه ی تز اصلاحى وتربیتی انسان  وو بشر را قابل اصلاح نمى

هاى اخلاق و حس تعاون به عنوان یك حس اصیل وجود ماند، پایهغرایز طبیعى باقى نمى

اجتماعى است برگرفته ازطرح وتوسعه نظریّه تنازع بقاى داروین است ، به  ندارد.  داروینیسم

غلط در مورد جامعه بشرى تعمیم دادند، نیچه از اصل تنازع بقا  نتیجه گرفت که اصل در 

 مه موجودات  جنگ و تنازع است .حیات ه

ماند انسان کامل یعنى انسان قویتر و نیرومندتراست هر موجودی که  که قویتر باشد باقى مى 

اصول اخلاقی .محبت ورزیدن، مهر ورزیدن، احسان کردن، خدمت به خلق کردن، مانع تکامل 

 (51-50،ص 0581)ابراهیم زاده،: ،5، ج0528بشریت و انسان برتر است. )مطهرى ،

                                                 
 .11، ص 12؛ فصلنامه قبسات، شماره 21 -21(. فرهنگ و دين، ص 2)  *
 (. همان.2)  †
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 نتیجه گیری 

مرجئه مدعی تفکیك ایمان از شرایع و احکام و تکالیف بودند و ایمان را مسأله ای قلبی می 

دانستند و برآن باور بودندکه ترک گناه و انجام اعمال دینی بخشی از ماهیت ایمان را تشکیل 

ه مسلمانی را توسع نمی دهند و قائل به نوعی تسامح دینی بودند به ان معنا که دایره عنوان

می بخشیدند و بساطت ایمانی را نوعی سعه وجودی در توسعه گری عدیده مسلمانی ملحوظ 

می داشتند. اما درمقابل، خوارج مدعی کفر مرتکبان کبائر بودند. ایمان، با وجود صرف 

دلبستگی بدون بار معرفتی موجب آفت شك گرایی است؛ تصدیق زبانی بدون تصدیق قلبی 

ایمان کفایت نمی کند مثل بادیه نشینانی که دارای تصدیق زبانی بودند ولی انکار در صدق 

قلبی داشتند ندارد اقرار زبانی اعلام وحکایت از تصدیق همراه با استدلال است ایمان اقرار 

و معرفت وتصدیق و عمل است ، اقرار زبانی بعد از تصدیق قلبی است. تصدیق قلبی وجود 

د از معرفت. پس قول بدون تصدیق وتصدیق بدون معرفت و نظر بدون خارجی ندارد مگر بع

عمل وجود ندارد اقرار زبانی و عمل جزء لوازم ایمان است لذا سعادت اخروی در گرو عمل 

می باشد،عمل همان رفتار است که توسط وجدان مدیریت می شود و مبتنی بر صدق قلبی 

عرفتی، زبانی،رفتاری یا عینی است و است و می توان گفت ایمان واجد مراتب ذهنی، م

تشکیکی است. از این رو؛ ایمان ذو وجه و سلسله مراتبی است و تمامی نقطه درجات ایمان 

همگرا هستند و نه واگرا و این همگرایی را می شود در متون دینی به اشکارا یافت و کسی 

مل گسست ایمان از ع که  تصدیق قلبی دارد لکن التزام عملی ندارد مومن فاسق است مسأله

آدمی بود که آن را می توان به آثار اجتماعى و اعتقادی آن مرتبط دانست. به باور مرجئه؛ 

ایمان به اقتضای تجزیه ناپذیری، در چیستی خود نیازی به هیچ عملی ندارد و عمل خوب و 

چ د و هیبد جزء ایمان به حساب نمی آیند. ایمان در ذات و شاکله خود کاستی و فزونی ندار

یه ایمان امری بسیط، تجز"گاه مراتب ایمان مردم تفاوتی بایکدیگر ندارند. و از آن جایی که 

ناپذیر، هویتّی باطنی و قلبی است و تقدّم رتبی برعمل دارد، شخص مرتکب گناه کبیره مؤمن 

است و جریان ارتکاب گناه کبیره آسیبی به ساحت قدسی ایمان نمی رساند، حکم و داوری 
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مورد آن بایستی تا روز قیامت به تاخیر بیفتد. عقیده مرجئه به نوعی واکنش اعتقادی در  در

برابر فرقه خوارج است که عمل را جزء ایمان می دانند و مرتکب گناه کبیره را تکفیر می 

نمودند و بر این باور بودند که هر نوع گناهی اعم از صغیره و کبیره حتّی دروغ مصلحت 

ست، شرک به خدا تلقی شود و مرتکب آن کافر و مشرک است. مرجئه به دلیل آمیزی  می بای

تعریف خاصی که از ایمان ارائه می داد، از اساس ایمان را تاثیر ناپذیر از گناهان می دانستند. 

از این رو؛ برخی از مسلمانان، متأثر از این اندیشه بر این باورند ،که دین در گرو ایمان و 

دگار است و عمل بنده در کنار ایمان باطنى و مشیّت و رحمت حقّ لطف و رحمت پرور

تعالى اعتبارى ندارد. از این رو به باور نگارندگان این سطور، اعتقاد مسلك مرجئه و خوارج 

دو روی سکّه رایج افراط و تفریط اباحیگری و تکفیر است که مع الاسف از بلا های دامن 

که می بایست به نحو جد آسیب شناسی و مورد مداقه و گیر و ابتلای جامعه مسلمانان است 

 بررسی قرار گیرد.

شاید بتوان گفت؛ مساله طرح شده و آنچه در آن ارتباط است معضل حوزه کلام سنتی است 

که در کلام جدید و نوپدید دیده نمی شود اما معضلات کلام جدید به مراتب از کلام سنتی 

وپدید با نگاه هرمنوتیکی و نظرگاه پلورالی فواصل و بیشتر و همه جا گیرتر است، کلام ن

شکاف بین ایمان و عمل را به جهت نسبیگرایی حذف و یا کم کرده است اما با روش استقرایی 

نگری و رشد و بال دادن به انسان و جایگزین کردن انسان به جای خدا و انسان را خدا دیدن 

 اله به چاه افتاده است.و ارزش های سنتی را بی ارزش قلمداد کردن ازچ
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 .الصحیفة السجادیة -

( کلام جدید ناشر: اداره آموزش عقیدتى سیاسى نمایندگى ولى 0581،)ابراهیم زاده، عبد الله -

 .، چاپ: دوم مکان چاپ: تهران فقیه در سپاه
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ه بچاپ: قاهره ،ناشر: دار الکتبفی أصول الدین( أبکار الأفکار 0455،سیف الدین )آمدى -

 .تحقیق احمد محمد مهدى

(روانشناسی دین ازدیدگاه ویلیام جیمز ،ناشر پژوهشگاه حوزه 0518آذر بایجانی ،مسعود،)-

 ودانشگاه چاپ، قم چاپ اول .

ل  ( مفهوم ایمان در کلام اسلامی،ترجمه زهرا پور سینا،چاپ او0518ایزوتسو،توشی هیکو) -

 انتشارات سروش.
سال چاپ:  ناشر: دار الکتب العلمیة مکان چاپ: بیروت ق (الإیمان0455،ابن منده) اصفهانى -

 .نوبت چاپ: اول 

ناشر: دار الکتب العلمیة  ق (الفصل فی الملل و الأهواء و النحل0401اندلسى، ابن حزم ) -

 .ات: تعلیق از احمد شمس الدینملاحظنوبت چاپ: اول سال چاپ:  مکان چاپ : بیروت
جلد، انتشارات فرهنگ سبز 50بروجردى، آقا حسین، جامع أحادیث الشیعة )للبروجردی(،  -

 ش. 0581تهران، چاپ: اول،  -
تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم )مجموعة من کلمات و حکم  -

 ق. 0401قم، چاپ: دوم،  -الإسلامی  جلد، دار الکتاب0الإمام علی علیه السلام(، 

  مکان چاپ: افست قم ( شرح المقاصد ناشر: الشریف الرضی0419، سعدالدین،)تفتازانى -

 .ملاحظات: مقدمه و تحقیق و تعلیق از دکتر عبد الرحمن عمیرهچاپ: اول 

ال چاپ: س ن چاپ: قاهره................ ،شرح العقائد النسفیة ناشر: مکتبة الکلیات الأزهریة مکا -

 ملاحظات: به تحقیق دکتر حجازى سقا. نوبت چاپ: اول ق 0411
( عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن  به ضمیمه خاورشناسی 0588جان دیون پورت ،) -

وتوطئه خاورشناسان پیشرفت اسلام ترجمه سید غلامرضا سعیدی به کوشش سید هادی خسرو 

 چاپ اول–شاهی 

ناشر: موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان ش(  النهایة فی غریب الحدیث  0511ابن اثیر ) ،جزرى  -

 .چاپ: قم چاپ: چهارم
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  .ناشر: ناصر خسرو تهران ، چاپ چهارمالتعریفات  ق( 0405)  جرجانی ،میر سید شریف  -
ان، تهر -جلد، ناصر خسرو 0سید شریف على بن محمد تاب التعریفات، میر    جرجانى، -

 .0511چاپ: چهارم، 

ق(کشف الارتیاب فی اتباع محمد بن عبد 0401حسینی العاملی،سید محسن الامین )  -

 الوهاب،دارالکتاب الاسلامی بی جا.
ملاحظات:  مکان چاپ: قاهره ،حسن )بی تا (من العقیدة إلى الثورة ناشر: مکتبة مدبولی حنفى -

 .به تحقیق جمعى از محققان

، 4قم، چاپ:  -ایران  -جلد، اسماعیلیان 2عبدعلى بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، حویزى،  -

 ق. 0402
ق (الحیاة،دفترانتشارات اسلامى وابسته به 0410-ش0511حکیمى،محمدرضاوهمکاران) -

 قم،چاپ:سوّم. -جامعه مدرسین حوزه علمیه

 .چاپ: تهران چاپ اول ناشر: انتشارات صبامکان( فرهنگ علم کلام 0511) ، احمد،خاتمى -
ناشر: دار ( تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل ق 0412)خواجه نصیر الدین طوسى -

 نوبت چاپ: دومالأضواءمکان چاپ: بیروت 

چاپ:  ناشر: انتشارات دانشگاه تهران(فرهنگ معارف اسلامى 0515سجادى، سید جعفر )  -

 .تهران چاپ سوم

م : قالإیمان و الکفر فی الکتاب و السنة ناشر: مؤسسه امام صادق ع (0582،جعفر) سبحانى -

 .چاپدوم

 -ناشر: مؤسسة النشر الإسلامی(، بحوث فی الملل و النحل  ، )سال چاپ: گوناگون............... -

 .نوبت چاپ: گوناگون مکان چاپ: قممؤسسة الإمام الصادق ع 
ناشر: تلخیص از على ربانى گلپایگانى - فی الإلهیات (محاضرات ق 0458سبحانى ، جعفر) -

 سال چاپ: نوبت چاپ: یازدهم مکان چاپ: قم مؤسسه امام صادق ع

: ق( الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد ناشر: دار الأضواء مکان چاپ: بیروت0411) شیخ طوسى -

 . نوبت چاپ: دوم 



 یکلام یو ممانعت از فروکاست آن در نحله ها مانیعمل از ا یینقد واگرا/  بختیاری ،حسینی 

 

 

چاپ: قم  ناشر: مؤسسة النشر الإسلامیالکلام ( الذخیرة فی علمق 0400) ،شریف مرتضى -

. 

( الملل والنحل ، موسسه الکتب 0994م-0402شهرستانی ،ابی الفتح محمد بن عبد الکریم )ق -

 بیروت لبنان، چاپ اول. –الثقافیه 

 ق 0415سال چاپ:  مکان چاپ: قم ،معانی الأخبار ناشر: جامعه مدرسین شیخ صدوق -

 نوبت چاپ: اول

شرح أصول الکافی ناشر: مؤسسه مطالعات و  صدر المتالهین  شیرازى، محمد بن ابراهیم -

 نوبت چاپ: اول ش 0585سال چاپ:  مکان چاپ: تهران  تحقیقات فرهنگى
 ( لیالی بیشاور مناظرات و حوار ناشر: مؤسسة البلاغق0409،سلطان الواعظین ) شیرازى -

ملاحظات: تعریب و تحقیق و تعلیق از سید حسن  هم: نوبت چاپ: دمکان چاپ: بیروت

 موسوى

 قم، چاپ دوم. -(المیزان فى تفسیر القرآن ،اسماعیلیان 0591طباطبایى،محمد حسین )  -

م، ق -(ترجمه تفسیرالمیزان ،انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه 0514......... )  -

 چاپ پنجم.
(حقائق الایمان ، تحقیق السید مهدی الرجائی 0419احمد) عاملی،زین العابدین بن علی بن -

 -السلام علیه–طبع:مطبعه سید الشهدا ء -،منشورات مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی

انتشارات هجرت مکان : ق( کتاب العین ناشر 0401،چاپ اول فراهیدى، خلیل بن احمد) 

 دوم. : قم نوبت چاپ: چاپ

 ناشر: انتشارات کتابخانه آیت إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدین (ق0412فاضل مقداد ) -

 ملاحظات: به تحقیق سید مهدى رجائى مکان چاپ: قم الله مرعشى ره

 ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ( شرح توحید الصدوقق0402) قاضى سعید قمى -

 لیق از نجفقلى حبیبىملاحظات: تصحیح و تع مکان چاپ: تهران: نوبت چاپ: اول
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جلد، دار الحدیث 5الشافی فی شرح الکافی، ( 0581ق / 0459 )قزوینى، ملا خلیل بن غازى -

 ایران ؛ قم، چاپ: اول،  -
چاپ:  تهران، -( الکافی،دارالکتب الإسلامیة 0411محمد بن یعقوب بن اسحاق ،)  کلینى، -

 چهارم.

 -الأصول، مکتبةالإسلامیة -الکافیق(شرح 0585مازندرانى، محمد صالح بن احمد) -

 تهران،چاپ: اول.
 -مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول (ق 0414)مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى -

 . تهران، چاپ: دوم
 ( بحار الأنوارناشر: مؤسسة الوفاء چاپ: بیروت.ق 0414) ............... -
جلد، 1کین فی شرح صحیفة سیّد الساجدین، کبیر مدنى، سید علیخان بن احمد، ریاض السال -

 ق.0419ایران ؛ قم، چاپ: اول،  -دفتر انتشارات اسلامى 

 (،مجموعه آثار: انتشارات  صدرا.0528، مرتضی ) مطهرى -
چاپ  تهران: دارالکتب الإسلامی چاپ: ، ناشر (تفسیر نمونه 0510،ناصر )مکارم شیرازى  -

 اول.

بنگاه ترجمه و نشر : التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ناشرش( 0511مصطفوى،حسن ) -

 تهران: کتاب مکان چاپ
نوبت سال چاپ: مکان چاپ: عمان ناشر: دارالرازی  ق( المحصل0400، فخر الدین) رازى  - 

 .ملاحظات: مقدمه و تحقیق از دکتر اتاى چاپ: اول

 قم، چاپ: اول،. -ة ورّام مجموع(ق 0401 )ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسى -
 کلام جدید،انتشارات سمت، تهران.)0591(یوسفیان ،حسن ، -
 


